
ادبیــات دفــاع مقدس به عنــوان حلقه وصل تمــام مردم 
ایــران با تمــام ســلیقه های مختلف توانســته اســت اتحاد 
زیبایی را شکل دهد و همین قابلیت ادبیات دفاع مقدس 
اســت که مورد هجمه هدفمند جریانــات برانداز در جنگ 
نــرم قرار گرفته اســت.  حضــور جریانات بدلــی با تفکرات 
مخرب از دسیســه های مخرب  دشــمن جهت به حاشــیه 
کشــیدن فرهنگ شهادت اســت که بخوبی درک کرده اند، 
فرهنگ شــهدا فرهنــگ همدلی و ایثــار و یکدلی اســت. ادبیات داســتانی به عنوان 
مــادر هنرهــای نمایشــی در کشــورهای پیشــرفته دارای جایگاه ویژه اســت. اهمیت 
ایــن هنر تنهــا در تولید آثــار فاخر فرهنگی مــاک تصمیم گیری متولیــان فرهنگی 
کشــورها نیست. بلکه نقش ادبیات داســتانی در فرهنگ سازی و مهندسی فرهنگی 
هر جامعه ای مورد توجه قرار گرفته است. ادبیات داستانی بی شک زبان مشترک و 
مورد عاقه نســل جوان و فرهیخته هر کشوری است. توجه متولیان امر به این زبان 
مشترک می تواند نیازمندی های آینده هر جامعه ای را بواسطه نگارش داستان های 
مناســب و به تبع آن، ســاخت فیلم های ســینمایی و ســریال های جذاب از اینگونه 
داســتان ها، تحت تأثیر قرار داده و حداقل ذهنیت جامعه را نســبت به موضوعات 

مــورد عاقه خــود آماده نماید. خلق هر اثــر هنری و ماندگار ادبی باید برخاســته از 
قلمی توانا، دلی دردمند و با تجربه باشد؛ تجربه ای که به زیور نثر آراسته شده باشد.

خیلی ها نویســنده هســتند اما هنرمند نویســنده خیر! می توان اثری هنری خلق 
کرد که از تکنیک سرشــار باشــد ولی محتوا را نمی توان در تکنیک مستتر کرد! هر اثر 

ماندگار و تأثیرگذار از دو بخش تشکیل شده است:تکنیک و محتوا.
در خلق آثار ماندگار و تأثیرگذار، تکنیک و محتوا لازم و ملزوم هم هستند. نمونه 
بــارز توجه به زبــان روایت؛ اولین بار در کتاب های مقدس شــاهد روایت گذشــتگان 
جهــت پند آموزی آیندگان توســط خداوند متعال بوده ایم، ســیره انبیاء و اولیاء نیز 
همین گونه بوده اســت و شــاید به همین دلیل است که بزرگانی مانند جناب مولانا 
حکایت های مثنوی را نوشتند، سعدی بوستان و گلستان را و در عصر حاضر شهید 
مطهری کتاب داســتان راســتان را و شهید دستغیب داستان های شــگفت را. از این 
موارد بسیار است که متأسفانه اکنون فراموش کرده ایم که زبان نسل امروز، زبان هنر 
است. به همین دلیل توجه به زبان هنر جهت انتقال مفاهیم ارزشی و فرهنگ سازی 
توســط برنامه ســازان و متولیان فرهنگی همیشــه مورد توجه خاص بوده است. بی 
توجهــی بــه تکنیک و محتوا مدت هاســت که لبه جلویی نبرد فرهنگــی را در اختیار 
عوامل نفوذی و بدلی قرار داده اســت! مصداق آن هم اخراج شــهید آوینی از حوزه 

هنری اســت که تشت رســوایی متولیان آن زمان اکنون به زمین خورده است اما چه 
سود که امثال شهید آوینی ها در غربت شهادت خود، خانه نشین شده اند!

مدت هاســت که انجمن فرهنگی در اختیار برنامه ســازانی اســت که رنگ و بوی 
فرهنگ شهدا را از عرصه کشور زدوده اند و مصداق آن فیلم هایی است که در سینما 
مشــاهده می کنید! بگذریم که ســر درد دل اگر باز شود نمونه بســیار است... ادبیات 
دفاع مقدس و انقاب بحمدالله صاحب زیاد داشته و دارد ولی متولی خیر! وظیفه 
متولــی مشــخص کــردن تاکتیک و اســتراتژی در اهــداف کوتاه مدت، میــان مدت و 
بلندمدت اســت و بر اســاس اهداف ترســیمی آموزش و پرورش نیروهایی تکنیکی 

برای نیل به اهداف نشانه گذاری شده است.
خــدا را شــکر مدیــران فرهیختــه و زمان شــناس باغ مــوزه دفاع مقــدس پس از 
مدت ها، جایگاه متولی ادبیات انقاب را به خود اختصاص داده اند و در ســال های 
اخیــر بــا هدف گــذاری و آموزش نیروهــای فرهیختــه و سیاســتگذاری های اصولی و 
درســت؛ اکنون می توانیم با افتخار شــاهد رونمایی از دستاوردهای متولیانی باشیم 

که درد جامعه را شناخته و راهکار درمان آن را اجرایی نموده اند.
اما این پایان کار در مهندسی فرهنگی کشور نیست! درست است انتقال ارزش ها 
به زبان نســل امروز با نهضت تولید محتوای ارزشــمند شــکل گرفته است ولی باید 

به مانند کشــورهای متخاصم، مهندســی فرهنگی معکوس داشته باشیم، ترجمه 
کتاب ها، پاتک فرهنگی مناسبی است اما کامل کننده آن ساخت فیلم های تأثیرگذار 

از این مجموعه عظیم تولید محتوا شده است.
دقیقــا همــان تکلیفــی کــه رهبر معظــم انقــاب در خصــوص کتــاب »همپای 
صاعقه« اشاره کردند. ایشان فرمودند: »این کتاب منبع بسیار غنی و ارزشمند است 

که از آن می توان ده ها کتاب و فیلمنامه و زندگینامه استخراج کرد.«
بی تعارف چند کتاب داســتان و فیلم از این کتاب الهام گرفته و نوشــته و ساخته 

شده است؟
 در راســتای اجرایی شــدن فرمایشــات مقام معظم، فرماندهی جبهه فرهنگی، 
نیاز به افســران با تجربه و کاربلد دارد، نه ســربازانی که مشــق رزم تمرین می کنند! 
بســیار خوشــحالم کــه منویات فرماندهــی معظم جبهه فرهنگی، توســط افســران 
جنگ نرم مورد توجه متولیان باغ موزه انقاب و دفاع مقدس قرار گرفته تا با زبان 
هنر اجرایی شــود. جان کام اینکه بیایید به همراه پیکر مطهر شهدا، فرهنگ شهدا 
را هــم در شــهرها نهادینــه کنیم، فرهنگ عشــق و ایثار، فرهنگ از خودگذشــتگی تا 
مرز بی نهایت. بیایید شــهدای زنده متولی فرهنگ شــهدا را در این راه جهادی تنها 

نگذاریم.
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همین نزدیکی ها
غواص های »کربلای۴«

در عمق رؤیاهای آب
خواب رفته اند!

بگویید »شیرودی«
بر این رود پروانه بریزد

صبح، پشت چشمان ساحل
صف بسته است!

باور کنید
گُردان گم شده

شب این »جزیره« را هم
»مجنون« کرده است!

یک »آب شناسان« می خواهیم
جاری تر از نام ناآشنای خیابان پایتخت

که آب های سرگردان و سرکش را
پای درس تشنگی بنشاند!

در همین حوالی زخمی
فریاد ثانیه ها

بلند است!
و دقیقه های بی قرار »هور«

در دست عقربه های نیش دار
جان می دهند!

بگویید تا بی نهایتِ تغزل
قناری بفرستند!

در مجاورت این نیستان
باغ انار و اقاقی

میل شکفتن دارد!
این معبر

از آوار آواز »باکری«
در شب سرخ شاپرک ها

لبریز است!
و ما

گاهی دریا
گاهی آسمان

و گاهی در هیچ
پیچ می خوریم!

نمی دانیم
»فکه« فصل چندم زخم بود!
و بلوط های گمشده »والفجر«

در کدام زمستان این رمل شکفتند!
تا این جا

یک نَفَس باریده ایم!
اما هنوز

پروانه های این کانال ad نشده اند!
بگویید

فرصت سبز »دوکوهه«
بر عصر دیجیتال و وبال

سایه بگسترد!

حماسه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پس از آن مجاهدت های مدافعان حرم 
مشــحون از وقایع مهم و اثرگذاری است که شایسته تبیین و انتقال به نسل آینده 
است. چاپ و نشر کتاب یکی از ماندگارترین راه های آشنایی با این دوران است. 
در ۵ سال گذشــته چاپ کتاب های حوزه دفاع مقدس در مقایسه با کل کتاب های 
منتشر شده در کشور از 11/5 درصد به 19/5 درصد رسیده که در این مدت استقبال 
از آثاری که در قالب رمان و داســتان منتشر شده بســیار بیشتر از قالب های ادبی 
دیگر بوده اســت. البته در رونق بازار کتاب های دفــاع مقدس نباید نقش پررنگ 

نویســندگان جوان و نوقلــم را نادیده گرفــت. کتاب هــای »۵۷ روز«، »از زمانی 
که ابراهیم ســوخت« و »دورگه« از جمله رمان هایی بــا موضوع دفاع مقدس و 
جبهه مقاومت هســتند که توســط نویسندگان نوقلم به رشــته تحریر درآمده اند 
و اخیراً از ســوی انتشــارات »ســرو« رونمایی شــدند. در خصوص انگیزه و کسب 
تجربه هــای تلخ و شــیرین نویســندگانی که رمــان اول شــان را در حــوزه ادبیات 
پایــداری نوشــته اند بــا مهــری غلامپــور، زینــب رنجبری و ســالومه اســماعیلی 

گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

طعم شیرین نوشتن از  تلخی ها و مصائب جنگ
در گفت وگوی »ایران« با نویسندگانی که رمان اول شان به تازگی منتشر شده مطرح شد

مرجان قندی
خبرنگار

ســالومه اســماعیلی نیز که کتاب »دورگه« با موضوع دفــاع مقدس و انقاب  
اســامی را بــرای گــروه ســنی نوجــوان نوشــته اســت، می گویــد: نویســندگان 
برجســته ای در حــوزه دفاع مقــدس برای نوجوان هــا کتاب نوشــته اند؛ مثل 
احمد دهقان، فریبا کلهر، جمشید خانیان و.... اما من هم دوست داشتم در 
این عرصه ســهمی داشــته باشــم و کتاب »دورگه« را که درباره جنگ شهرها 
اســت بــرای نوجوانــان نوشــتم. وی درخصــوص اینکــه چرا موضــوع جنگ 
شــهرها را برای نوشــتن انتخــاب کرده اســت، تصریح می کنــد: از آنجایی که 
توصیه نویسندگان باتجربه به نوقلمان همواره بر این است که اولین آثار را بر 
اساس تجربیات زیستی خودشان بنویسند، من هم تصمیم گرفتم براساس 
تجربیاتی که از دوران بمباران تهران از کودکی در ذهن داشــتم اســتفاده کنم 
و رمانم را براساس آن بنویسم. اسماعیلی با بیان اینکه پرداختن به موضوع 
دفــاع مقــدس در کتاب هــای کــودک و نوجــوان یــک ضــرورت اســت، ادامه 
می دهــد: کــودکان و نوجوانان که جنــگ را درک نکرده اند باید با رشــادت ها 
و دلاوری های ســربازان و مدافعان کشورمان آشنا بشوند. من معتقدم خون 
پاک شــهدای 8 ســال دفاع مقــدس هیچ وقت نباید فراموش شــود و نســل 
جــوان بایــد بدانند آرامش امروز ما به چه قیمتی به دســت آمده اســت. وی 

که در حال نوشــتن جلد دوم »دورگه« است، خاطرنشان می کند: من در این 
کتــاب ســعی کرده ام نوجوان ها را با مصایب جنگ آشــنا کنــم. اما از آنجا که 
جنگ تلخ اســت و تلخی و ســختی های آن بســیار بیشــتر از نکات مثبت اش 
است، سعی کردم با استفاده از زبان طنز از تلخی آن کم کنم تا داستان کتاب 
برای نوجوان ها ناراحت کننده نباشد و آنها برای خواندن داستان های بیشتر 

با موضوع دفاع مقدس مشتاق باشند.

جنگ شهرها سوژه ای کمتر پرداخته شده

عمق رؤیاهای آب
نذر شهدای غواص که در عملیات کربلای ۴  به اروند  زدند و دیگر برنگشتند

حمیدرضا عسگری مورودی
نویسنده و فعال فرهنگی

حم
ه ز

یب
کت

زینب رنجبری نیز که از اولین رمانش با عنوان »از زمانی که ابراهیم سوخت« 
بــه تازگــی رونمایــی شــده اســت، می گویــد: در دوران جنــگ تحمیلــی کودک 
نوپایــی بــودم کــه به دلیــل زندگی در خوزســتان و شــهر اهواز و بــه جبهه رفتن 
پدرم و بمباران زادگاهم مســجد سلیمان، جنگ را با جان و دل حس کرده ام. 
از دوران نوجوانــی چــون به نویســندگی عاقه مند بودم در دوره های آموزشــی 
داستان نویسی شرکت کردم و اولین داستان کوتاهم را همان موقع نوشتم. اما 
نوشــتن به طور حرفه ای را در دوران دانشــجویی با نوشــتن داستان کوتاه برای 
شهدای دانشگاه تهران آغاز کردم که حاصل آن در دو مجموعه داستان کوتاه 

با نام »از ستاره تا خورشید« به چاپ رسیده است.
رنجبری صحبت هایش را با اشــاره به موضوع کتابش ادامه می دهد: رمان 
»از زمانــی که ابراهیم ســوخت« روایتگر موازی دو همســر شــهید اســت؛ یکی 
همســر شــهید مدافع حرم و دیگری همســر شــهیدی از دفاع مقدس. این دو 
نفر با وجود درد مشــترک و ویژگی زیســتی مشــترکی که در آن به ســر می برند 
از لحــاظ ویژگی های شــخصیتی و تاب آوری در برابر مشــکات و جامعه ای که 
هر کدام قرار اســت در آن به عنوان همســر شــهید مســئولیت هایی را بر دوش 
بکشــند، متفاوتنــد. اما ایــن تفــاوت واکنش های مختلفــی را در هر کــدام رقم 
می زنــد و زمانــی که این دو به هم می رســند، شــخصیت خودســاخته و قوی تر 
باعث رشــد و تعالی شــخصیت ضعیف تر می شود. درحقیقت من خواستم از 
مصایب و مشــکات یک همسر شــهید مدافع حرم بعد از شهادت همسرش 
بگویــم. زنــی بــا دو فرزند کوچــک که ناگهــان زندگی خــود را در میــان تبعات 

مختلف جنگ می بیند که ناخواسته بر او تحمیل شده است.
وی در پاسخ این سؤال که چه شد موضوع زندگی همسران شهدای مدافع 
حرم و شــهدای دفاع مقدس را برای نوشــتن انتخاب کرد، بیان می کند: جنگ 
در ســوریه و حضــور مدافعان حــرم از ایران و به تبع آن شــهیدانی که به وطن 
وارد می شــدند، دغدغــه شــناخت ایــن شــهیدان و خانــواده آنهــا و مســائل و 
مشــکات متفاوتی که از خانواده های شــهدای دفاع مقدس شــنیده بودم من 

را برآن داشت که به این موضوع توجه خاص داشته باشم. 
البتــه حــدود یــک ســال و نیــم صرف شــد تــا بــه چهارچــوب داســتانی که 
می خواســتم رســیدم. در ایــن مســیر شــرکت در گروه نویســندگان خوشــفکر و 
راهنمایی هــای اســتاد شــهریار عباســی راهگشــای من شــد. من برای نوشــتن 
کتابم از کتاب »راز پاک ســوخته« دستنوشــته های شــهید مدافع حرم مهدی 
طهماســبی کــه خاطــرات روزانــه و مســتنداتی از منطقــه جنگــی ســوریه بــود 

به عنوان منبع استفاده کردم.
رنجبــری دربــاره اینکه در داســتان یا رمان بایــد چه نکاتی از زندگی شــهدا 

آورده شــود تا برای مخاطب تازگی داشــته باشد و نویسنده در این مسیر موفق 
عمــل کنــد، می گوید: موضوعاتی چه در 8 ســال دفاع مقــدس و چه در جبهه 
مقاومت وجود دارد که کمتر به آن توجه شــده اســت. این موضوعات معمولًا 
موضوعات احساســی و عاطفی هســتند که به خانواده های شــهدا برمی گردد. 
ایــن موضوعــات همیشــه برای مخاطــب جذابیــت دارنــد و برای هر انســانی 

ملموس و قابل درک است. 
به نظرم زمانی نویسنده در این مسیر موفق خواهد شد که در بطن جامعه 
حضور داشــته باشــد و دغدغه اکثریت و مســائل و مشــکاتی که با آن دســت 
بــه گریبــان هســتند را درک کند و از ســوگیری های وسواســی که نویســنده را در 
چهارچوب دیواری دور از جامعه نگه می دارد، اجتناب کند. برای من شهادت 
پســر عمه ام، شهید مهدی طهماسبی همبازی دوران کودکی ام جرقه نوشتن 

در این زمینه بود.
 نویســنده رمان »از زمانی که ابراهیم ســوخت« درباره سختی های نگارش 
کتابش می افزاید: دور بودن از موقعیت جنگ ســوریه از جمله مشــکاتی بود 
که من برای نوشــتن داســتان با آن مواجه بودم که اســتفاده از دستنوشته های 
شــهید مدافع حرم مهدی طهماســبی بخش بزرگی از این مشکل را حل کرد. 
موضــوع دیگــر لزوم حضــور مدافعان حــرم در جبهه مقاومت اســت که هنوز 
توسط عده زیادی از جامعه درک نمی شود یا حتی انکار می شود. برای همین 
خانواده های این شهدا بسیار مظلوم و بی صدا هستند و شاید کمتر بخواهند از 
زندگی شان بگویند اما من معتقدم پرداختن به این موضوع می تواند مقداری 
از مهجور ماندن آنها در جامعه را بکاهد. وی خاطرنشــان می کند: انســان های 
ارزشــمندی کــه به هر دلیلی جان خــود را فدای ارزش ها و انســانیت می کنند، 
همیشــه برایم جذاب بوده و اگر توفیق داشــته باشــم در این زمینه به نوشــتن 

ادامه خواهم داد.

روایت موازی از دفاع مقدس و دفاع از حرم

مهری غلامپور نویسنده رمان »57 روز« با بیان اینکه نویسندگی در حوزه دفاع 
مقدس را به طور حرفه ای از سال 97 شروع کرده است، درباره موضوع وعنوان 
کتابــش می گویــد: »57« روز یــک روایت کاماً زنانه از جنگ اســت. داســتان 
کتاب روایت زندگی زنی به نام مهری اســت. او به خاطر شــغل همســرش که 
کارمند ژاندارمری بوده از مشهد به سوسنگرد می رود. سوسنگرد برایش شهر 
غریبه ای اســت. این زن جوان در مدتی کوتاه اتفاقاتی را در سوســنگرد تجربه 
می کند که در 19 -18 سال زندگی اش تجربه نکرده است. این خانواده در نیمه 
مرداد ماه 1359 وارد شــهر سوســنگرد می شــوند و ششــم مهرماه سوســنگرد 
ســقوط می کند و دهم مهرماه آزاد می شــود. عنوان کتاب از این دوره تاریخی 
یعنی از نیمه مرداد تا 10 مهر ماه که 57 روز می شــود، برگرفته شــده که برای 
این خانواده پر از حوادث گوناگون اســت.« وی از خاطرات شیرین نوشتن این 
کتــاب می گوید: چون داســتان رمانم بر اســاس یک واقعــه تاریخی در جنگ 
است باید مصاحبه های زیادی انجام می دادم و در این زمینه بسیار مطالعه 
می کردم.  نوشــتن »57 روز« این طور نبود که صرفاً بتوانم از تخیلم اســتفاده 
کنم وآن را بنویســم بلکه می بایست به اطاعات مستند در دل داستان مثل 
تاریخ هــا پایبنــد می بــودم و این کار مســیر من را در نوشــتن داســتان ســخت 
می کــرد اما تجربه بســیار خوبی بــود. بعد از نوشــتن کتاب بــرای اولین بار به 
سوسنگرد رفتم. تا قبل از آن فقط بر اساس گزارش ها و کروکی هایی که گرفته 
بودم آنجا را می شــناختم. وقتی وارد سوســنگرد شدم آنجا را مثل کف دستم 
بلد بودم! کوچه ای که داســتان را در آن شــکل داده بودم دقیقاً همان طور بود 
که در کتاب از آن گفته بودم و یکباره آنجا همه چیز برایم واقعیت پیدا کرد و 

این خیلی حس خوشایندی بود. 
نویسنده کتاب »57 روز« درخصوص تفاوت زاویه دید نویسنده ها و اینکه 
چه می شــود نویســنده ای به موضوعی همچون ادبیات پایداری عاقه نشان 
می دهد و دیگری نه، توضیح می دهد: نویسنده ای که سمت این حوزه می آید 
حتماً خودش دغدغه دارد. نوشتن در این عرصه ملزوم به داشتن یک عامل 

درونــی اســت و بــا یک اتفــاق بیرونی تنهــا رخ نمی دهد. من در مــورد خودم 
این طــور فکــر می کنم. چون من جنــگ را ندیدم و در هیچ کدام از شــهرهای 
جنگ زده زندگی نکرده ام و شاید تا قبل از ورودم به این حوزه برای نویسندگی 
درک درســتی از جنگ هم نداشتم.  اما همیشه ذهنم درگیر این موضوع بود 
و ســؤالات فراوانی داشــتم تا زمانی که خودم در این حوزه شــروع به مطالعه 
و نوشــتن کردم. من اوایل داســتان کوتاه می نوشتم و هر ســوژه ای که انتخاب 
می کــردم در آخــر آن را به جنگ ربط می دادم. بنابراین تصمیم گرفتم همه 
تاشــم را در این مسیر به کار بگیرم و به ســراغ دغدغه های شخصی ام بروم. 
غامپور نوشــتن از برهه های تاریخی یک ملت و جانفشانی ها و سیاست های 
پیــدا و پنهان آن دوره را یک ضرورت می دانــد و می افزاید: تاریخ گاهی تکرار 

می شود. حتی گاهی شخصیت ها هم در تاریخ دوباره تکرار می شوند. 
بــه همیــن دلیــل خوانــدن تاریــخ و نوشــتن از آن تجربه بســیار شــیرین و 
ضروری است. من به عنوان کسی که رمانی درباره یک واقعه تاریخی نوشتم، 
دیــدم که نســل امروز چقدر از این اتفاق اســتقبال کــرد و در واقع این موضوع 
برایم مسجل شد که رمان و داستان چقدر می تواند به ما کمک کند تا تاریخ را 

به شکلی شیرین تر بتوانیم درک کنیم.

روایت زنانه از جنگ
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